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 نیم خیز همراه با تردید شاخص
علــی صالحی: سه شــنبه ۲۸ بهمــن ۱۴۰۴ بازار ســرمایه در فضایی 
متفاوت از چند روز گذشته آغاز به کار کرد. ریزش های پی در پی، برخی 
از سهام ها را در محدوده قیمتی مناسبی قرار داده است و در صورتی که فقط 
ریســک های سیاســی اندکی مرتفع شــود، می توان انتظار رونــدی مثبت را 
داشت. در پایان معاملات شاخص ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ کل با ۲۴هزار و ۹۸۴ واحد 
رشــد و نیم خیز ۰.۶۵ درصدی به ســه میلیون و  ۸۴۷ هزار و ۵۵۱ واحد رسید. 
شاخص هم وزن هم با رشــد ۰.۷۶ درصدی با عدد ۹۸۴هزار و ۲۳۰ واحد به 
کار خود پایان داد. در بازار فرابورس هم شــاخص رشــدی ۰.۴۸درصدی را 
تجربه کرد و به ۲۹هزار و ۲۵۶ رســید. ارزش معاملات ســهام، حق تقدم و 
صندوق های ســهامی روز سه شنبه هفت هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان بود که با 
افــت معناداری در مقایســه با روزهای قبل همراه بــود و حدود ۱۷۰ میلیار 
تومــان به بازار از طرف حقیقی ها وارد شــد. صندوق هــای اهرمی با وجود 
حباب منفی قیمتی، حدود مثبت یکی، دو درصد رشــد کردند و ۳۷ میلیارد 

ورود پول به آنها اتفاق افتاد.
صندوق های طلا و نقره متأثر از معاملات اونس جهانی عمدتا ریزشی بودند 
و این ریزش در صندوق های طلایی به نســبت کمتر از نقره بود و هرچه بازار 
به پایان زمان معاملات نزدیک می شــد، از فشار فروش این صندوق ها کاسته 
شد. نقره ای ها در لحظه تنظیم این گزارش در محدوده چهار تا شش درصد 
منفــی در حــال معامله اند. اونس طلا با از دســت دادن مقاومت پنج  هزار 
دلاری بــه چهارهزار و ۹۴۰ دلار رســیده و هر اونس نقره نیز ۷۴ دلار در حال 
داد و ســتد اســت. فضای معاملات امروز با نیم نگاهی به تحولات سیاســی 
و مذاکــرات ایران و آمریکا کــه در ژنو در حال انجام اســت، آکنده از تردید 
و نااطمینانی دنبال شــد. ســناریوهای متفاوت در میدان سیاســت عملا در 
بــازار نتایج متفاوتی را به دنبال خواهد داشــت و ایــن صحنه ناپایدار اتخاذ 
هر تصمیمی را در این شــرایط بــرای تصمیم گیران و فعالان بــازار با تردید 
مواجه کرده است... . زمزمه هایی از تغییر فاز جریان پول از طرف حقوقی ها 
در معاملات یکی، دو روز گذشــته در کانال های خبری بازار ســرمایه در حال 
انتشــار اســت و هنور تأیید و تکذیبی درباره آن منتشر نشــده است. اگر این 
زمزمه ها واقعیت داشته باشــد، می توان گفت بازار از روزهای سخت هفته 
گذشــته فاصله خواهد گرفت. البته لازمه این امــر جریانی قوی تر و فعال تر 
است. از دیگر نکات مهم این روزها اعلام شدن نرخ گاز خوراک پتروشیمی تا 
انتهای دی ماه و سوخت صنایع تا بهمن ماه است. کمترین نرخ خوراک ۱۳٫۳ 
ســنت در مرداد و بیشــترین هم ۱۸ ســنت در دی ماه بوده است. در دی ماه 
نرخ هاب های اروپایی رشــد داشــت که مجددا بهمن کاهشی شد. معمولا 
نیمه اول سال خوراک با تخفیف ۱۰ درصد و نیمه دوم با پرمیوم ۱۰ درصدی 
قیمت گذاری می شود . ضرایب ســوخت صنایع مشابه سال های قبل بوده و 
تغییری در آن ایجاد نشــده اســت. همچنان تأثیر نرخ هاب های اروپایی در 

فرمول تعیین نرخ داخلی از بحث برانگیزترین موضوعات د ر این باره است.

«شرق» از نقش شبکه غیررسمی فروش نفت، افزایش قیمت دلار و فشار بر معیشت مردم گزارش می دهد

پول سیاه نفت
بورس

یادداشت

اقتصاداقتصاد

 کیمیا نعمت اله: تحریم، بســتر فســاد در شبکه فروش نفت کشور 
ایجاد کرده اســت؛ حالا یکی از مدیران ســابق نفتی از برنگشــتن 
۱۱ میلیارد دلار پول نفت از سوی تراستی ها می گوید. واسطه هایی 
کــه به گفته او زندگــی لوکس و پنت هاوس هــای گران قیمت در 
امارات دارند. چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس و البته برخی 
مدیران سابق بانک مرکزی از عدم بازگشت مبالغ هنگفت دلارهای 
نفتی به کشور خبر دادند. هرچند  گروه های سیاسی و جناحی تلاش 
کرده اند این موضوع را به عملکرد دولتی خاص و تغییر ســاختار 
فروش نفت نسبت دهند، اما واقعیت آن است که با همان ساختار 
سابق هم بابک زنجانی ها شکل گرفتند و تحریم شبکه غیررسمی 
فروش نفت، ریســک فســاد را بزرگ تر کرده است و در نهایت دود 
آن به چشــم مردمی می رود که بر اثر دلار گران سفره شان کوچک 

و کوچک تر شده است.

تراستی های نفت و گرانی دلار
ورود دلار به کانال ۱۴۰ هزار تومان و شکل گیری اعتراضات بازار، 
اظهارنظرهای متعددی را به دنبال داشت که کلیت آن دست خالی 
دولت از ذخایر ارزی بود. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، بارها 

گفته بود که دست دولت خالی است، اما شمس الدین 
حســینی، رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلس با 
اظهارنظــر صریح تــری گفته بــود علت حــذف ارز 
ترجیحی این بود که دولت دیگر ارزی در اختیار نداشته 
اســت. پس از این ماجرا، افشــاگری درباره تراستی ها 
و واســطه های فــروش نفت بالا گرفت. روز هشــتم 
دی ماه امسال، حسینعلی حاجی دلیگانی، نایب رئیس 
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، خبر داد  ۶.۷ میلیارد دلار 
پول فروش نفت به کشور نیامد و از وزیر نفت خواست 
که در این موضوع پاســخ گو باشــد. پیــش از این هم 
بعضی نمایندگان مجلس و مدیران دولتی به موضوع 
تراستی ها به صورت خاص و به بازنگشتن ارز به کشور 

به طور کلــی پرداخته بودنــد. یکی از نماینــدگان در گفت وگویی 
تلویزیونی، این رقم را حدود ۱۷ میلیارد دلار اعلام کرد. معاون سابق 
ارزی بانک مرکزی هم از بازنگرداندن بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز به 
چرخه رسمی کشور خبر داد که با ۹۰۰ کارت بازرگانی یکبارمصرف 
و اجاره ای دریافت شــده بود. اما نقطه عطف این ماجرا، افشاگری 
یک مدیر ســابق نفتی دربــاره تراستی هاســت. به تازگی علی اکبر 
پورابراهیم، مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، از 
پشــت پرده تراستی های نفتی افشاگری کرده و به ایلنا گفته است: 
«در ایران چند گروه تراستی شکل گرفته است. یک گروه از تراستی  ها 
خریداران نفت هســتند که تعدادی از این تراستی ها نفت کشور را 
فروختند و پول آن را پس نیاوردند. دسته دوم تراستی  هایی هستند 
که پول نفت را دریافت و آن را در یک سری حساب منتقل می کنند. 
در ایــن گروه هرچند خریدار نفت تعهد خود را انجام داده، اما پول 
نفت را به  حســابی منتقل کرده و ممکن اســت در این حساب که 
پول منتقل شده، سوء استفاده ای صورت بگیرد. تراستی هایی که پول 
نفت را تحویل نداده اند، اغلب از این دسته دوم هستند و پول های 
نفتی که وصول شــده اما در حساب واسطی رســوب کرده، مورد 
سوء استفاده قرار گرفته  اســت». مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی 
نفت ایران (نیکو) در ادامه توضیح داده است: «دسته دیگر هستند 
که خالی خوانی می کنند؛ یعنی به دروغ می گویند پول نفت وصول 
و منتقل شده، اما هیچ پولی وصول نشده  است. در این فرایند عملا 
خریدار نفت با تراستی  بانکی با هم تبانی می کنند و خریدار نفت از 
تراستی  بانکی می خواهد که به دروغ تأییدیه انتقال پول را بدهد، اما 
پول نفت را یک تا دو ماه دیگر به تراستی  بانک تحویل دهد و از این 
مدت زمان تأخیر در تحویل پول نفت درصدی از ســود بین طرفین 
تقسیم می شود». پورابراهیم همچنین گفته است: «در دولت آقای 
روحانــی پول فروش نفت به طور کلــی در اختیار وزارت نفت قرار 
می گرفت؛ به این معنا که وزارت نفت خودش تراستی  ایجاد کرده 

بود و تراســتی ها تحت کنترل خود وزارت نفت بودند و مشــخصا 
شــرکت نیکو حساب هایی را ایجاد کرده بود و شرکت های تراستی  
در اختیار خود نیکو بود. این گونه نبود که تراستی ها اشخاص ثالثی 
باشــند که وزارت نفت بخواهد برای دریافت پول نفت کشور منت 
تراســتی  واسطی را بکشــد. در این فرایند، وزارت نفت  پول نفت را 
به طور مســتقیم دریافت می کرد و این پول به طور مســتقیم برای 
دارو و کالای اساسی هزینه می شد، اما متأسفانه از دولت سیزدهم 
ایــن رویه تغییر کرد که البته ما در این مقطع برای تغییرنکردن این 
رویه بســیار تلاش و مبارزه کردیم و کشمکشی طولانی بین وزارت 
نفت و گروهی ایجاد شد و در همان دوران اتهاماتی به ما زدند که 
می خواهید فروش نفت در انحصارتان باشــد. اما سطح زندگی ما 
کاملا مشــخص بود و تمام دریافتی و درآمدهای ما شفاف و قابل 
رصد بود، ولی در نهایت انحراف در مســیر بازگشــت پول نفت را 
ایجاد کردند و وزارت نفت را مجبور کردند که این تراستی های خود 
را تعطیل کند و تراســتی های بانکی را ایجاد کردند و اعلام شد که 
وزارت نفــت از این پس باید پول نفت را از این حســاب ها دریافت 
کند. این تراستی ها هم زیر نظر بانک های تجاری کشور بودند که زیر 
نظر بانک مرکزی فعالیت می کردند». این مقام سابق نفتی درباره 

علت تغییر در ساختار فروش نفت گفته است: «در آن مقطع، شبکه 
صرافان با این فرایند برگشت پول نفت به کشور و اینکه وزارت نفت 
تراســتی  داشته باشد، بسیار مخالف بودند. این مخالفت هم به دو 
دلیل بود؛ اول اینکه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار پول از کسب وکار آنها خارج 
می شد، در حالی که می توانســتند کارمزد خوبی از این جابه جایی 
پول  نصیب خود کنند، اما وزارت نفت با تراستی  های خود این هزینه 
اضافی را حذف کرده و نهایت درصد جابه جایی پول نیم درصد بود 
و از سوی دیگر صرافی ها هم نمی توانستند درصد را بالا ببرند، چون 
سقف درصد دولت (وزارت نفت) نیم درصد بود. ضمن اینکه با این 
تغییرات، وزارت نفت هم از مسئولیت بسیار سنگین بازگرداندن پول 
نفت به کشور خارج شد و تراستی های مطمئن وزارت نفت تعطیل 
شدند. البته این تراستی ها پیش از این هم وجود داشتند و پول های 
فولادی ها و پتروشیمی ها را می گرفتند، اما عمده این پول ها مالک 
خصوصی داشــتند. حال اینکه پول نفت، پول دولت و مردم است 
و نباید به دست تراستی هایی غیر از دولت بیفتد و ما از همان ابتدا 
می دانســتیم که این تراستی ها پول نفت را می خورند که این اتفاق 
هم رخ داد. از این رو به طور مستمر هشدار دادیم و در اواخر دولت 
رئیســی مشخص شد هشــدارهایی که می دادیم درست بود و این 
اتفاق ناخوشــایند رخ داد و تراستی ها پول نفت را تحویل ندادند». 
این مدیر ســابق نفتی در ادامه از جزئیات دیگری درباره تراستی ها 
پرده برداشته و گفته اســت:  «این تراستی  های جدید دیگر از مسیر 
وزارت نفت تعیین نمی شدند، بلکه افراد می توانستند مجوزهایی را 
دریافت کنند و به همین دلیل تراستی  ها قارچ گونه زیاد شدند. البته 
جابه جایی پول نفت نیاز به زیرســاخت های فروش نفت از جمله 
کشتی و مخازن نفتی هم ندارد و فارغ از این دشواری ها ست». او با 
بیان اینکه هر کسی که می توانست به کسی وصل شود و مجوزی 
بگیرد، تراستی  و جابه جاکننده پول نفت شد، افزود: «جابه جایی پول 
نفت این گونه است که تراستی ها می توانند با مدارک  هویتی حتی 

یک پاکستانی یا افغانستانی نســبت به گشایش حساب در امارات 
اقدام کنند و با شــرکت های زیرپله ای پــول نفت را جابه جا کنند و 
به همین دلیل مانند قارچ  تکثیر شدند». او همچنین از به کارگیری 

دوباره بابک زنجانی در شبکه فروش نفت کشور خبر داده است.

اقتصاددانان چه می گویند؟
ســهراب دل انگیــزان، اقتصــاددان، بــا اشــاره بــه تحریم و 
شــکل گیری ســاختارهای غیررســمی فروش نفت، به «شــرق» 
می گوید: «میزان آســیب این مســئله صرفا محدود به یک پرونده 
مالی یا یک رقم مشــخص نخواهد بود، بلکه به   صورت ســاختاری 
می توانــد زمینه گســترش فســاد در کشــور را فراهم کنــد. وقتی 
به جای حرکت در چارچوب قانون و مقررات دقیق، پیشــنهادهای 
دفعی و رانتی مبنا قرار می گیرد، عملا اصل حاکمیت قانون تضعیف 
می شــود. اگر سازوکار مشخص و قانونی وجود داشته باشد و همه 
امــور در همان چارچوب تخصصی پیش برود، اساســا زمینه طرح 
چنین پیشنهادهایی شکل نمی گیرد». او در ادامه می گوید: «بخشی 
از مســئله به شــیوه مدیریت بازمی گردد. وقتــی مدیران بدون 
طی کردن مراحل کارشناســی به سطوح تصمیم گیری می رسند 
و دانش کافی در حوزه اقتصاد ندارند و در  عین  حال 
از مشورت کارشناسان شایســته نیز بهره نمی برند، 
تصمیم ها ممکن اســت بر اســاس پیشــنهادهای 
لحظه ای یا ایده هایی که اغلب از سوی افراد ذی نفع 
مطرح می شــود، اتخاذ شــود. در چنین شــرایطی 
حتی یک جمله اشتباه از ســوی یک وزیر می تواند 
خســارت اقتصادی ایجاد کند؛ زیرا بــازار و فعالان 
اقتصادی به این اظهارات واکنش نشان می دهند». 
این اقتصاددان می افزاید: «فروش نفت یک مسئله 
کاملا تخصصی بوده و وظیفه ذاتی نهاد مشخصی 
مانند وزارت نفت اســت. اگر این مسئولیت از مسیر 
تخصصی خود خارج شود و در اختیار نهادها یا افراد 
دیگر قرار گیرد، به بهانه دور زدن تحریم ها، زمینه فســاد فراهم 
می شود. این پرسش جدی مطرح است که اگر یک فرد می تواند 
نفت را بفروشد، چرا نهاد رسمی نتواند همان کار را انجام دهد؟ 
اگر قرار باشــد بپذیریم برخی افراد می توانند قانون را دور بزنند 
تا مشــکل کشــور حل شــود، معنای آن پذیرش فساد و قاچاق 
به عنوان راه حل اســت؛ رویکردی که کشور را در دام شبکه های 
غیرشفاف و منافع خاص گرفتار می کند». او در ادامه می افزاید: 
«همین مســئله درباره واگذاری نفت به واردکنندگان نهاده نیز 
صدق می کند. اگــر به جای پرداخت پــول کالا، نفت در اختیار 
آنان قرار گیرد تا خودشــان آن را بفروشــند، در حالی که تحریم 
وجود دارد، این سؤال مطرح می شود که چگونه آنان می توانند 
بفروشند اما ســازوکار رسمی نمی تواند؟ اگر تحریم مانع است، 
برای همه باید مانع باشــد. چنین مســیری بیش از آنکه راه حل 
پایدار باشد، به ایجاد منافع برای گروه های جدید منجر می شود. 
دربــاره عدم بازگشــت مبلغ مورد اشــاره، اگر ایــن منابع واقعا 
بازنگردد، به معنای کاهش عرضه ارزی اســت که باید در بازار 
اتفاق می افتاد. این مبلغ بخشی از درآمد و منابع مالی کشور بوده 
و عدم بازگشت آن یعنی کاهش توان مالی دولت». به گفته این 
اقتصاددان، «این منابع یا نزد صادرکنندگان و فروشــندگان باقی 
مانده، یا به دلیل تحریم ها از طرف بانک های خارجی مســدود 
شده یا در شبکه ای از حساب ها و از طریق واسطه ها و صرافی ها 
در حال گردش است. در هر حالت، تا زمانی که به چرخه رسمی 
اقتصاد بازنگردد، به معنای خسارت برای کشور و ایجاد مشکل 
در تأمین منابع ارزی خواهد بود. در مجموع، ادامه چنین روندی 

می تواند به افزایش فساد، پیچیده تر شدن مشکلات 
اقتصادی و شــکل گیری مســائل جدید منجر شود؛ 
مســائلی که ریشــه آنها در فاصله گرفتن از مســیر 

قانونی و تخصصی تصمیم گیری است».
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افزایش منابع بانک ملی ایران
در شبکه بانکیثبت یک رکورد تازه به ۲۵۰۰ همت  

حجم منابــع بانک ملــی ایران با 
عبور از مرز دو هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد 
تومــان (دو هــزار و ۵۰۰ همــت)، به 
نقطه ای تازه در مســیر رشد و توسعه 

این بانک رسید.
بانک  روابط عمومــی  گــزارش  به 
ملــی ایــران، افزایش ســطح اعتماد 
مشــتریان، توســعه خدمــات نویــن 
خدمت رسانی  شبکه  گسترش  بانکی، 
در سراسر کشــور و طراحی و عرضه 
محصولات متنوع مالــی از مهم ترین 
عواملی بوده که تحقق این دســتاورد 

را ممکن کرده است.
می کنــد  مشــخص  رونــد  ایــن 
سیاســت های تمرکــز بــر نیازهــای 
مشتری و تنوع بخشی به خدمات، اثر 
قابل توجهی بــر عملکرد منابع بانک 
داشــته و رکورد جدید نشــان دهنده 
تــداوم روند صعودی جــذب منابع و 
تقویت جایــگاه این بانک در شــبکه 

بانکی کشور است.
رویکرد  گــزارش،  ایــن  بر اســاس 
مشــتری مداری و حرکت به ســمت 
از جملــه  دیجیتــال،  بانکــداری 
محورهای راهبــردی بانک ملی ایران 
در سال های اخیر بوده است. توسعه 
تســهیل  فناورانــه،  زیرســاخت های 
فرایندهــای ارائه خدمــات و افزایش 
ســرویس دهی،  کیفیــت  و  ســرعت 
بخشــی از برنامه هایــی اســت که با 
هدف حفظ و تقویت روند رشد منابع 

در دستور کار قرار دارد.

ثبــت رقــم دو هــزار و ۵۰۰ همت 
منابــع، نه تنها نشــان دهنده ظرفیت 
عملیاتی و گستره فعالیت بانک ملی 
ایران اســت، بلکه جایــگاه این بانک 
را در میان شــبکه بانکی کشور بیش 
از پیــش تقویــت کرده و چشــم انداز 
توســعه پایدار آن را شــفاف تر کرده 

است.
گفتنی اســت اســتمرار ایــن روند 
قطعــا نقــش مؤثــری در افزایــش 
تــوان تســهیلات دهی، پشــتیبانی از 
بخش هــای مولد اقتصــاد و تعمیق 

خدمات مالی ایفا خواهد کند.
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برای ایران سوگوار
حــالا که جمعــی از مخاطبــان آن روزها، این چنین در ســوگ 
فرو رفته اند، آیا ایشان از کیفیت همدلی و همراهی و دادخواهی 
خود در برابر ایرانیان بهت زده و فرورفته در ژرفای اندوه و درد، 
راضی و دل آرام اســت؟ آیا پاســخ به بازماندگان این حوادث، 
صرفا ابراز تأســف است و وعده های تعریف ناپذیر؟ و اساسا مگر مسئولیت 
حفظ و حراســت از امنیت و جان و ناموس شهروندان جز با دولت بوده؟ 
در روان شناســی اجتماعی مدرن، سوگ را یک فرایند می شناسند؛ فرایندی 
مستمر برای عبور از مراحلی نظیر شوک و ناباوری، خشم یا احساس گناه و 
در نهایت  غم عمیق. بدیهی اســت که پذیرش این مراحل، لازم، تدریجی و 
غیر خطی بوده و عبور فرد یا جامعه سوگوار از شوک اولیه، به طور معمول 
بیش از چند هفته به طول می انجامد و مراســم چهلم نیز تقریبا هم زمان 
با پایان مرحله شــوک شدید فرا می رسد؛ اما افسردگی، اضطراب، مشکلات 
جســمانی، عوارض روان تنی و البته خشــم پنهان یا آشــکار از پیامد ها و 
عوارض عدم گذار صحیح و کامل از فرایند ســوگ خواهد بود و مشکلات 
پیچیــده ای را به ویژه برای جامعه ســوگوار به همراه خواهد داشــت.  اگر 
بپذیریم کــه حمایت اجتماعی و حضور دیگــران از جمله عوامل مؤثر در 
عبور سالم از دوران ســوگواری شناخته می شود، به ویژه در عبور از تبعات 
این حادثه ناگوار، آیا دولت مهم ترین حامی اجتماعی بعد از خود مردمان 
قوم و سرزمین محسوب نمی شود؟! اگر پاسخ مثبت باشد که قطعا هست، 
پس صِرف بیانیه های مبهم و ســخنرانی های بی تأثیر و دعوت به مراسم 
چهلم جان باختگان، نه رافع تکلیف است و نه التیام بخش و مؤثر. بنابراین 
در مقام یک ایرانی که به بیان رســمی دفتر ریاست جمهوری، در مقام یک 
ایران اســت، در پایان این ســطوری که نوشــتنش به رنجی توصیف ناپذیر 
گذشت، از جناب آقای رئیس جمهور می خواهم آن چنان که «برای ایران» 
ســخن ها بر زبان جاری کردند و از کســان بســیاری مدد جســتند، «برای 
ایران ســوگوار» نیز همان کنند بی درنگ! ســینه از آتش دل در غم جانانه 

بسوخت/ آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت
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